
حــال و هوای موســیقی ایــران دراین یکی دو دهه اخیر هم خوب اســت هم بد؛ بد 
از ایــن جهت که اغلب جوانان به موســیقی پاپ گرایش پیدا کــرده و در این زمینه 
فعالیت می‌کنند و خوب بدین لحاظ که در این آشفته بازار می‌توان در میان همین 
نسل جوان و باانگیزه موسیقی ایران افرادی را یافت که با عشق به دنبال موسیقی 
ســنتی و اصیــل ایــران رفته‌اند و بــا ذوق این هدف را طــی می‌کننــد، خوانندگان و 
نوازندگانی که قرار اســت آینده هنری ایران را با هنر خود ســر شــوق آورند و ادامه 

دهنده مکتب استادان خود باشند. هنرمندانی چون اشکان کمانگیری.
کمانگیــری متولد  ســال ۱۳۶۳ اســت و  در گــرگان به دنیا آمده و موســیقی را از 
همان دوران نوجوانی آغاز کرد. او ســال 74 در همان زادگاهش آموختن ســنتور را 
نزد ناصر صفایی آموخت و بعد آن )ســال 81( به تهران آمد و در کلاس‌های آواز 
اســتادان مظفر شــفیعی، حمیدرضــا نوربخش، 
رامبــد صدیف، علی اصغر شــاه زیــدی و زنده‌یاد 
بیــن  کــرد و در  دکتــر حســین عمومــی شــرکت 
ســال‌های ۸۵ تا ۸۸ در محضر استاد محمدرضا 

شجریان آموزش دید.
منتشــر  آلبومــی  تازگــی  بــه  خواننــده  ایــن 
کــرده بــا عنــوان »مــرا آواز دادی« بــا هنرمنــدی 
برجســته  آهنگســازان  از  ضرابیــان  محمدجــواد 
ایــران کــه شــنیدن آن بــه علاقه مندان موســیقی 
کلاســیک ایرانــی پیشــنهاد می‌شــود. ایــن آلبــوم 
شــامل 11 آهنــگ بــاکلام و ســه آهنــگ بــی‌کلام 
بلنــد«،  »بخــت  همچــون  قطعاتــی  اســت، 
»زیبایــی تــو«، »آیینه جان«، »عاشــق شــده‌ام بر 
تــو« و »ســر پــرواز« و دیگــر قطعــات این کار ســاز 
اســت. بــوده  و...  نــوازی  گــروه  تــار،  نــوازی  تــک  عــود،  نــوازی  تــک  آواز،   و 

نوازنــدگان ایــن مجموعه هــم محمدجــواد ضرابیان، بهــروز الوندی پور، شــهرام 
میرجلالــی، میلاد محمدی، ســینا جهان آبادی، مریم خدابخــش، فرهاد صفری 
و شــهریار نظــری بــا اشــعار و ترانه‌هایــی از محمدمهدی ســیار، هوشــنگ ابتهاج 
)ه.ا.ســایه(، نظامی گنجــوی، بیدل دهلــوی، عباس محمدی، خواجــوی کرمانی، 

حسین منزوی و میلاد عرفان‌پور هستند.
جالــب اســت بدانید اشــکان کمانگیری بــا خواندن تیتراژ ســریال »ســتایش ۳« به 
شهرت رسید و صدایش مورد  استقبال قرار گرفت. اولین آلبوم او »زرد سرخ ارغوانی« 
نام دارد به  آهنگسازی امیرحسین سام و آلبوم‌های دیگرش »در آینه« و »رخت بنما« 

با آهنگسازانی چون حسین بهروزی نیا و سیامک جهانگیری بوده است.
ëë مرا آواز دادی
ëëخواننده: اشکان کمانگیری
ëëآهنگساز: محمدجواد ضرابیان
ëëخواننده: اشکان کمانگیری
ëë1400 سال: مرداد
ëëناشر: مرکز موسیقی حوزه هنری

گروه فرهنگی/‌»شــیر نشــو« تازه‌ترین نوشــته مجید قیصری 
اســت، نویسنده‌ای که او را بیشــتر به آثار داستانی متفاوتش 
دربــاره جنگ تحمیلی می‌شناســیم، مردی که هــر مرتبه از 
زاویه و دریچه متفاوتی بخشــی از آنچه که طی هشــت سال 
نبرد بر مردم‌مان گذشــته را به تصور می‌کشــد. اما در »شــیر 
نشــو« او ســراغ واقعــه کربلا رفتــه، هرچند که پیشــتر هم در 
»شــماس شــامی« در این رابطه نوشــته اســت. بــا این حال 
نوشته تازه‌اش نه در جغرافیای کربلا، که در فضای معاصر 

و ایران امروز می‌گذرد. 
این کتاب داستان اهالی روستای »رهشا« است که فقط چند 
روز مانده به محرم، خیمه معروف و بسیار قدیمی عزاداری‌شان 
در آتش‌ســوزی از بیــن مــی‌رود. این اتفــاق برای اهالی روســتا 
کــه اغلب آنان مســتقیم و غیرمســتقیم در تعزیه‌خوانی برای 

امام‌حســین)ع( نقشــی دارنــد 
تلخ و بسیار غیرمنتظره است. 
با این حال دســت از پا نکشیده 
تــاش  شــده  کــه  هرطــور  و 
ســال‌های  همچــون  می‌کننــد 
روز  تعزیه‌خوانــی  گذشــته 

عاشورا را برپا کنند. 
در این بین، جمشــید یکی 
اســت  داســتان  قهرمانــان  از 
کــه باری به مراتب ســنگین‌تر 
دارد.  دوش  بــه  دیگــران  از 
ایــن نوجــوان هم مســئولیت 
نبــود پــدر و هم وظیفــه‌ای که 

برای برگزاری تعزیه به عهده‌اش گذاشــته‌اند را باید به ثمر 
بنشــاند. این در حالی اســت که پیش‌تر این وظیفه بر عهده 

پدربزرگ و پدرش بوده، بازی در نقش شیر! 
جمشــید بــرای ایــن ایفــای نقش بــا ترس‌های بســیاری 
روبه‌رو است و حالا نمی‌داند چطور از پس آنها برآید. »شیر 
نشــو« روایت شیرینی از تلاش آدم‌های معمولی اطرافمان 
بــرای نشــان دادن عشقشــان بــه امام حســین)ع( اســت. با 
اینکه قهرمان اصلی رمان »شیرنشــو« پســری نوجوان باشد 
امــا روایت داســتان قیصری به گونه‌ای اســت کــه مخاطبان 
بزرگســال را هم جذب می‌کند. قیصــری تألیف این کتاب را 
در نتیجــه ادای دیــن خود نســبت بــه تعزیه، بــه عنوان یک 
فرم روایی و نمایشــی مختص کشــور خودمان عنوان کرده و 

نزدیک به چهار سال زمان صرف آن کرده است.
ëëشیر نشو
ëëمجید قیصری
ëëانتشارات کتابستان معرفت

گــروه فرهنگــی/ پــس از کــش و قوس‌هــای فــراوان 
بالاخره تکلیف سریال شبکه یک سیما مشخص شد 
و قرار است پخش سریال تازه این شبکه از فردا شب 

آغاز شود. 
پایــان ســریال  بــا  و  مــاه محــرم  آغــاز  از  پیــش 
»دودکــش 2« در گمانه‌زنی‌هــای رســانه‌ای نام چند 

سریال به‌عنوان گزینه‌های پخش مطرح شد. 
و  آزادی«  از  »پــس  ســریال  پخــش  از  برخــی 
بازگشــت محمدعلی باشه آهنگر پس از ۱۳ سال به 
تلویزیون نوشتند و بعضی هم از پخش سریال »۸۷ 

متر« کیانوش عیاری خبر دادند. 
در حالــی که با پخش تیزر »87 متر« از آنتن این 
شــبکه زمان پخش ســریال عیاری به‌صورت رسمی 
اطلاع‌رسانی شــد اما از آن جایی که پخش سریال با 
دهه محرم مصادف می‌شــد شبکه یک ترجیح داد 

»87 متــر« را از کنداکتــور پخــش خــارج کنــد. با این 
تصمیم احتمال پخش »پس از آزادی« جدیتر شد، 
ســریالی که قرار بود ســال گذشــته در ایام ماه محرم 
و صفر پخش شــود اما در آستانه پخش کنار گذاشته 
شد و بیش از یک سال درگیر موارد ممیزی و اصلاح 

شد. 
اما هیچ‌کدام از این دو سریال در دو هفته گذشته 
به آنتن نرســید و برنامه‌های این شــبکه بر حسینیه 
تلویزیونــی ایــران و اپیزودهایــی از ســریال »روزهای 

بهتر« و مجموعه »نامه آخر« متمرکز شد. 
بالاخــره از جمعه شــب پنجــم شــهریورماه قرار 
است ســریال جدید این شــبکه با عنوان »افرا« روی 

آنتن برود. 
این ســریال جدیدتریــن اثر کارگــردان مجموعه 

»پدر« بهرنگ توفیقی است.

ایــن کارگــردان بعــد از مجموعــه »آقــازاده« در 
نمایش‌خانگی به تلویزیون برگشته است. 

ایــن ســریال بــه تهیه‌کنندگــی مشــترک مجیــد 
مولایــی و محمــد کامبیــز دارابــی تولیــد شــده و آن 
طور کــه در اخبار آمــده قصــه آن در فضای معاصر 
و  محیط‌زیســت  بــه  دیگــر  نگاهــی  بــا  و  می‌گــذرد 

محیط‌بان پرداخته است. 
مهدی سلطانی، پژمان بازغی، مینا وحید، روزبه 
حصاری، فریبا متخصص، اسماعیل محرابی، پیام 
دهکردی و... از جمله بازیگرانی هستند که در »افرا« 

به ایفای نقش پرداخته‌اند. 
اگــر از علاقه‌منــدان آثار بهرنگ توفیقی هســتید 
تماشــای ایــن ســریال 40 قســمتی را که هفتــه‌ای 6 
شب پخش می‌شــود و پنجشنبه شب‌ها نیز خلاصه 

هفتگی آن روی آنتن می‌رود، از دست ندهید.

طرب‌های موسیقی ایران رمانی تازه از مجید قیصری

 بازگشت کارگردان »آقازاده« با »افرا« 
به تلویزیون
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گــروه فرهنگــی/ بــرای گالــری گــردی در مــاه آخــر 
تابستان می‌توانید به دیدن »مجموعه تابستانه« در 
گالری شــیرین بروید. دیدن آثار پنج گالری همزمان 
در یک گالری قطعاً برای دوستداران حوزه تجسمی 

غنیمت است.  
گروهــی  نمایشــگاه  عنــوان  تابســتانه«  »مجموعــه 
پنــج  ایــن  هنرمنــدان  از  عکــس  و  حجــم  نقاشــی، 
گالــری اســت کــه همگی بــر دیوارهــای یــک گالری، 
ایــن  در  حقیقــت  در  درمی‌آینــد.   نمایــش  بــه 
آثــار  نمایــش  کنــار  در  شــیرین  گالــری  نمایشــگاه، 
منتخب تابســتانه خود، میزبان آثــاری از گالری‌های 
اُ، طراحــان آزاد و همــا هــم بــوده اســت.  اعتمــاد، 
با توجه به محدودیت‌های اعلام شــده از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا، مدیر گالری شــیرین تأکید کرده 
اســت که با توجه به شیوع گســترده ویروس مهلک، 
اجازه فعالیت برای بازدید عمومی ندارند و »بازدید 

فقط با وقت قبلی انجام می‌گیرد.«
البتــه ایــن گالــری عــاوه بــر بازدید حضــوری که 
فقط بــا وقت قبلی انجــام می‌گیرد بــه منظور ادامه 
فعالیــت، بازدید مجــازی را نیز در نظر گرفته اســت 
که بــه گفته مدیر گالری شــیرین بازخــورد خوبی نیز 

داشته است. 
»مجموعــه تابســتانه« در دو طبقــه بــه نمایــش 
آثار هنرمندانی چون محســن احمدوند، حمیدرضا 

اندرز، مریم آیین، ســپهر بختیاری، لادن بروجردی، 
و...اختصــاص  رجامنــد  پــگاه  پورحیــدری،  طاهــر 
دارد چیدمــان آثــار در ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه 
سیاســت‌های هــر گالــری انجــام شــده اســت؛ بــرای 
مثــال گالــری شــیرین کارهــا را در خط وســط نصب 

کــرده اما گالری طراحــان با توجه به اینکه سیاســتی 
متفــاوت دارد تابلوهــا را در پایین‌تــر از حــد معمول 
نصــب کــرده اســت.  همچنیــن نمایشــگاه گروهــی 
نقاشــی، نقاشیخط و خوشنویسی »ســفیر« با حضور 
۱۷هنرمنــد نــام آشــنا در گالــری پردیــس ســینمایی 

ملت برگزار می‌شــود. آثار به نمایش درآمده در این 
نمایشگاه تلاش هنرمندان را به تماشا می‌گذارد. 

گویی نگاه و جستجوی هر یک از هنرمندان سعی 
بــر آن دارد کــه دنیــای نگاه مــا را با واقعیــت عناصر 
آشــنا کند. عناصری که از دل واقعیت رها گشــته و بر 

این آثار نقش بسته است.
در این نمایشــگاه ۲۲ اثــر از ۱۷ هنرمند می‌بینید. 
آثــار محمــد احصایــی، ایــرج اســکندری، نصــرالله 
افجه‌ای، ناصر اویسی، محمدعلی ترقی جاه، جلیل 
رســولی، حســن روح‌الامیــن، ‌هــادی روشــن ضمیر، 

مهــدی فلاح، یــدالله کابلــی و... به نمایش گذاشــته 
می‌شود.

این نمایشــگاه از روز چهارشــنبه سوم شهریورماه 
تــا ۲ مهرمــاه هــر روز از ســاعت ۱۱ الــی ۲۰ در گالری 

پردیس ملت برپاست.

دیدن آثار پنج گالری در گالری شیرین با وقت قبلی

ت
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هوا گــرگ و میش 
اســت کــه از خانــه 
بیــرون.  می‌زنــم 
آخریــن  ســوز 
زمســتان  روزهــای 
چنــگ انداخته به 
و  درختــان  جــان 
می‌خواهــد  انــگار 
خشــک  شــاخه‌های  بدراندشــان. 
هــم. به‌جــان  افتاده‌انــد   بدجــور 

شــال پشــمی ســیاه و ســفید بلنــدی کــه برایم 
بافته‌ای را چند مرتبــه می‌چرخانم دور گردنم 
و می‌کشم بالا، تا زیر چشم‌هایم‌. دست‌هایم را 
فرو می‌کنم تو جیبم و دوباره مطمئن می‌شوم 
پــول عایدی چند ماه کار روی زمین‌های آســید 
محمود ســرجایش است. گیوه‌هایم توی زمین 
گل‌آلود از برف و باران شب قبل، خیس شده‌اند. 
تارو پود پوســانده‌اند و سرما را از نوک انگشتانم 
می‌دهند تــو؛ اما لبخندت، حتی یــادش، تمام 

تنم را گرم می‌کند. 
راستی که چقدر خنده بهت می‌آید!

تاریکــی دارد جــای خــودش را بــه ســپیده 
می‌دهــد. بایــد هرجــور شــده خــودم را تا ظهر 

برسانم شهر و گوشــواره‌های طلایی را که بهت 
قــول داده‌ام، بخرم؛ پشــت‌بندش هم تا شــب 
برســم ده، روی پشــت‌بام خانه‌تان. دیشب که 
به نوبهارننه‌ گفتم برای شــب چلــه نمی‌توانم 
خانه باشــم، حسابی ســگرمه‌هایش رفت توی 
هم و گفت: »شاید میهمان بیاید. آقات از کوره 
 در مــی‌رود اگــر تــو نباشــی. پســر بزرگشــی ها!«

امــا می‌دانــی ماهی، شــب چله هیــچ چیزش 
مهم‌تــر از گرفتن جواب مثبت از عمو جانعلی 
و زن‌عمو عشــرت نیســت. بعد از پنج ســال که 
این عشق لعنتی را نگه داشته‌ام توی دلم، حالا 
تمام شــجاعتم را جمــع کــرده‌ام و می‌خواهم 
شــب کــه شــد، شــال بینــدازم خانه‌تــان! شــال 
مرا دیگر همه می‌شناســند. اگــر دیوانگی نبود، 
تابستان‌ها هم می‌پیچیدمش به گردنم که بوی 
دست‌هات همیشــه همراهم باشد. حتم دارم 
وقتــی شــال مــن از روزن خانه‌تان بیایــد پایین، 
زن‌عمو چیــز خوبی می‌گذارد لای پــرش و برم 

می‌گرداند. 
و  مــال  می‌دانســت  اینکــه  بــا  بچگــی،  از 
ان‌قلــت  می‌کــرد؛  محبتــم  نــدارم،  منالــی 
نمــی‌آورد تــوی کارهایــم؛ امــا نمی‌دانــم چــرا 
دلــم مثل ســیر و ســرکه می‌جوشــد. نمی‌دانم 

بــالا. می‌کشــم  چــی  خانه‌تــان  روزن   از 
از طرف تو خیالم راحت است. تو که همیشه به 
من لبخند می‌زنی. راستی که چقدر خنده بهت 
می‌آیــد! آن روز کــه از کوچــه پس‌کوچه‌های کاه 
گلی و سیمانی کلاک می‌رفتی بالا، همان‌موقع 
که درخت‌های توت و ســنجد از دو طرف کوچه 
چتری شده بودند روی سرت و من پشت سرت 
گل‌های قرمز چــادرت را بو‌می‌کشــیدم، همان 
موقع بــود که فهمیــدم. رفتی چهــل دختران. 
داشتی شمع روشن می‌کردی که آمدم کنارت. 
یکی هم من گیراندم و گذاشتم کنار شمع‌روشن 
شــد.  ســرخ‌تر  گونه‌هایــت  دیــدی  مراکــه  تــو. 
پنهانشــان کردی زیر پر چــادرت. گفتی: »اینجا 

چه‌کار می‌کنی؟! اگر ما را با هم ببینند...!«
گفتم: »شمع برای چه؟!«

پرســیدی:  و  ازم  گردانــدی  چشــم 
می‌شــود؟!« تمــام  خدمتــت  کــی   »پــس 
حالــم از ایــن ســربازی به‌هم می‌خــورد. اصلًا 
از هــر چیــزی کــه نگــذارد شــب‌ها از جلــوی 
دالان خانه‌تــان در شــوم و چند دقیقه‌ای تکیه 
بدهــم بــه درخــت تــوت جلــوی در و ســنگ 
ریزه‌هــا را زیــر پــا جابه‌جــا کنــم بــدم می‌آیــد. 
ولــی ســربازی رفتنــم حکــم خــودت بــود کــه 

گفتی می‌خواهی زودتر تکلیفت روشــن ‌شود. 
ســه تــرم مانــده را ول کــردم که تا پســر آســید 
محمــود تــو را بــه خانه خــودش نبرده، شــاخ 
 ســربازی را بشــکنم و تکلیف تو را هم روشــن.
از همــان اولــش همیشــه لجــم را در مــی‌آورد 
بی‌پدر. هر بار که با پدرش می‌آمد تاکستان و لم 
می‌داد به قلیان کشی، فحش‌های چارواداری 
بــارش می‌کــردم؛ تــوی دلــم البتــه. بــه چهل 
دختران قســم حســودی دل ســیر و بیکاریش 
را نمی‌کــردم کــه! تنــگ پــدرش هــی چتــوار 
می‌انداخت بالا و راه‌به‌راه چپق می‌چاقاند و گاو 
و گوســفندها را ول می‌دهند وسط کاه و یونجه 
مردم.نه! آن شــبی به خونش تشــنه شــدم که 

فهمیدم چشمش پی ناموس ماست. 
همان شــبی که آســید محمود برایش ســور 
پایــان خدمــت گرفــت تــوی خانه‌باغشــان. تو 
بگــو عروســی! همــه می‌آمدنــد و چلپ چلپ 

صورت قاق کشــیده‌اش را می‌بوســیدند. او هم 
دندان‌های جو خوری‌اش را می‌انداخت بیرون 
و هیکل دیلاقش را هی خم و راست می‌کرد مثلًا 
که با نزاکت اســت. من که اصلاً نرفتم جلوش. 
آن شــب تو یک پیرهن ســرخ‌آبی جلو سینه‌دار 
پوشیده بودی، پر چین. وقتی با زن‌عمو عشرت 
از جلومان رد شدی، دیدم آن حرام لقمه چطور 
تا دم پیشــخوان زل‌زل زیبایی‌ات را می‌لیســید. 
تو چرا لبخند زدی بهش و ســام دادی، چشــم 
ســفید؟!نه، غلــط کــردم! آخــر خــون داشــت 
خونم را می‌خورد. می‌خواســتم بروم شــارت و 
شــورت کنم و چشــم و چارش را در بیــاورم؛ اما 
 به چــه بهانه؟! نمی‌شــد همین‌طــور الکی که!

گوشــواره‌ها را می‌گیرم توی دستم. چقدر بهت 
می‌آید اگر بیندازیشان. کاش خودم می‌توانستم 

برایت بندازم. 
ولــی می‌ترســم ناخن‌هایــم بــا ایــن ســبز و 

قهوه‌ای‌های زیرشــان گردن بــرگ گلت را خط 
بیندازند. باید انگشــت‌هایم را دنبه پیچ کنم تا 

ترک‌هایش بهتر شود. نمی‌شود که این‌طور!
دل توی دلم نیست. هیچ نفهمیدم چطور 
این همــه راه را برگشــته‌ام و رســیده‌ام روی بام 
خانه‌تــان. هرچه هســت دیگر ســتاره‌ها بیرون 
زده‌انــد. نرم نرمــک می‌آیم کنار روزن. شــال را 
از دور گردنــم باز می‌کنم. گوشــواره را می‌گذارم 
گوشــه‌اش و گره‌اش می‌زنــم. آرام می‌دهمش 
پایین و چند باری ســرفه می‌کنم.  غوغایی توی 
ســرم هســت که بیا و ببین. دوســت دارم زود‌تر 
بدانم عمو جانعلی یا زن‌عمو عشرت جوابشان 

چیسـت، چه می‌گذارند پر شال و می‌دهند بالا!
فکرم افسار ول کرده‌ و یک‌جا بند نمی‌شود. 
شــال که تکان می‌خورد، با عجله می‌کشــمش 
بالا... آنقدر با عجله بازش می‌کنم که هی به هم 
گــره می‌خورد... می‌گردمــش... می‌تکانمش... 

وامی‌خورم... سرما یک‌هو می‌ریزد به جانم. 
هــر نفســم انــگار یــک کــوه را روی گــرده‌ام 
یعنــی  نمی‌شــود!  بــاورم  می‌کنــد.  جابه‌جــا 
عمــو جانعلی بــوده یــا زن‌عموعشــرت؟ حالا 
هرکدامشــان، اصلاً چرا با ازدواجمان مخالفت 
گوشــه  گذاشــته‌اند  جــارو  پــر  چــرا  کرده‌انــد؟ 

شــالم؟!پر جارو دارد سینه‌ام را سوراخ می‌کند و 
هیچ خونی درنمی‌آید ازش.

می‌آیــم پاییــن و راه می‌افتــم تــوی تاریکی. 
خانــه  دالان  بــه  رســیده‌ام  کــی  نمی‌فهمــم 
خودمــان. چشــمانم فقــط ســیاهی را می‌بیند 
و بــس‌. بــاد با خــودش صــدای ناله مــی‌آورد و 
درختان را به چپ و راســت خــم می‌کند، انگار 
قصــد کــرده بشکاندشــان. در حیــاط را کــه بــاز 
می‌کنم، صدای خنده آدم‌ها می‌ریزد توی یک 
گوشم؛ صدای ناله جیرجیرک‌ها توی آن یکی. 
چراغ اتاق زاویه روشن است و کفش‌های زنانه و 
مردانه، پشت در پیچ خورده‌اند توی هم. نوبهار 
ننه با یک مجمع از اتاق زاویه می‌آید بیرون. مرا 
که می‌بیند، گل از گلش می‌شــکفد. کل خوش 
آمدی می‌کشــد طرفــم و می‌گویــد: »هــا! اینه! 
ســام ننه! چه خوب کردی آمدی، بیا تو... عمو 
جانعلی و زن‌عمو عشــرتت هم اینجان. از ســر 
شب مدام سراغت رو گرفتن. جَلدی رختت رو 

بکن و بیا...«
کــه  کــه  مطبــخ  طــرف  بــرود  می‌خواهــد 
چهارقــدش را می‌گیــرم: »پس دختــر عمو؟!« 
»ماهــی نیامده زبان بســته. صبحــی پاش پیچ 

خورده. نتانسته بیاد... مانده خانه... تنها!«

ندا سیجانی
خبرنگار
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